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 يادآوري از جلسه ي گذشته :

 افرادي که می توانند به واسطه ي ارتکاب جرم، مجرم تلقی شوند: 

 .  فاعل ) مباشر، مسبب(1

                                              شريک ) مشارکت(                                         -2 

 معاون ) معاونت( -3  

در سببيت برخلاف علت تامه که انجام دهنده ي جرم هيچ اختياري ندارد، مسبب فاعل جرم را مجبور نمی کندد و اختيدار وي را    سببيت :

ن کاار است و در اين جا شاهد اختيار را از دادگاه و سلب نمی کند؛ مثلا اگر فردي به واسطه ي شهادت کسی قصاص شود، شاهد مسبب اي
 قاضی سلب نکرده است.

اگر کسی ديگري را اجبار کند) نه اکراه( کاري را انجام دهد بدون اينکه اختيار داشته باشد؛ مانند اينکه فردي دست ديگري را  علت تامه :

 بگيرد و يک سيلی به فرد ديگر بزند بدون اختيار فاعل .

عددم  » گاهی فرد می تواند جلوي انجام کاري را بگيرد اما اين کار را نمی کند. دراين صورت اين فرد در آن کار به صدورت   ع :عدم مان

دخالت کرده است. به عنوان مثال فردي در دريا می افتد  و دارد غرق می شود. اگر فردي بتواند او را تجات دهدد ولدی ايدن کدار را     « مانع 
آن عدم مانع می گويند. دراين مورد نظر غالب بر آن است که فرد مسئول نيست. اگرچه مرتکب حدرام شدده اسدت؛     نکند دراين صورت به

زيرا نجات جان ديگري واجب است. البته اگر فرد مسئول خفظ يا نگهداري چيزي باشد و کوتاهی کند مسئول است مانند غريق نجدات يدا   
 مسئول حفاظت از کودکان.

ضوع تسبيب عنوانی به اسم فاعل معنوي مطرح می شود. در واقع جرم را کس ديگري انجام می دهد ولی به دليدل  در مو فاعل معنوي :

 غلبه ي اراده ي ديگري بر اراده ي انجام دهنده، فاعل را ديگري به حساب می آورند مثلا اگر کسی کودکی را به انجام کاري فريب دهد.

مجازات اسلامی قانون گذار بحث مباشرت را توضيح می دهد. البته در اين مواد بيشتر ناظر بده   قانون 313و  313،  313ذيل مواد  نکته :

 قتل است اما می توان مفاهيم اين مواد را به جرم هاي ديگر نيز توسعه داد.

 قانون گذار در خصوص قاچاق و تخريب نيز تسبيب را پذيرفته است. نکته :

شارکت مفهوم عامی دارد در واقع شريک جرم اعم از معاونت و مشارکت است. يعندی فدرد يدا    در برخی کشور هها م مشارکت در جرم :

فاعل جرم است يا شريک جرم . اما در حقوق ما معاون و شريک جدا هستند. درقانون ما هرگونه مداخله در ارکان مادي جرم را شدراکت در  
 جرم می گويند.

دارد. در واقع اگر کسی به تنهايی جرمی را مرتکب شود مباشر واحد اسدت امدا اگدر تعدداد     در قانون ما مشارکت مفهوم جدايی از معاشرت ن
 مباشران بيش از يک نفر باشد، نسبت بين مباشران، شراکت است. 
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شرکت کنندگان در جرم لازم نيست لزوما رکن روانی واحد داشته باشند، مهم اين است که رکن مادي مشترک داشته باشدند. مدثلا   نکته : 

اگر دو نفر جرم تخريب را يکی به صورت عمدي و ديگري غير عمدي انجام دهند، هر دو شراکت در جرم دارندد و بده صدورت کامدل بده      
 مجازات تخريب محکوم می شوند.

هدا  هنگام مجازات هر يک از شرکت کنندگان ) مباشران( در جرم به مجازات کامل می رسند و اينگونه نيست که مجازات بين آن  نکته :

 تقسيم شود. ولی در مورد خسارت مالی، اين خسارت به طور مساوي بين افراد صرف نظر از ميزان مشارکت آن ها تقسيم می شود.

در مورد قتل اگر) به عنوان مثال ( سه نفر با مشارکت يکديگر فردي را به قتل برسانند صرف نظظر از رکن رواندی آن   شراکت در قتل :

 ديه را بپردازد(. 3/1(، ديه مقتول به نسبت مساوي بين هر سه نفر تقسيم می شود ) هر فرد بايد  ها ) عمدي يا غير عمدي

اما درخصوص قصاص اگر سه نفر در جرم شريک باشند، يعنی هر سه در رکن مادي جرم دخيل باشند و رکن روانی لازم را نيز داشته باشند 
رت عمد مرتکب قتل شده باشند، اوليا دمِ مقتول می توانند هدر سده را قصداص کنندد     وبتوان جرم را به هرسه نسبت داد، اگر هرسه به صو

همچنين می توانند دو نفر از آن ها يا يک نفررا قصاص کنند و يا اينکه هيچ يک را قصاص نکنند و ديه بگيرند. البته اگر بيش از يک نفدر  
د، ديه ي آن ها را بپردازند. درمثال بالا اگر سه نفر را قصاص کنند، بايدد  را قصاص کنند بايد به تعدادي که بيشتر از يک نفر کشته می شون

بين خانواده هاي قصاص شده ها تقسيم می شود. درهر حال چون يک نفر کشدته شدده    3/2ديه ي دو نفر را بپردازند و اين ديه به نسبت 
 د.است، هر چه بيشتر از يک نفر قصاص کنند بايد به تعداد آن ها ديه بپردازن

ديه را به خدانواده ا  ) خدانواده ي فدرد     3/2در قتل شراکت داشته باشد، بايد  3/1اگر يک نفر را قصاص کنند، چون اين فرد به اندازه ي 
 ديگر را از دو نفر شريک در جرم می گيرند و به خانواده ي قصاص شده می پردازند. 3/2قصاص شده( بپردازند که طبيعتا 

ا فرض رکن روانی واحد اگر مباشران ) شريکان ( جرم در رکن مادي مساوي نباشند مثلا يک نفر سه ضربه و يک همانگونه که گفته شد ب
نفر دوضربه و يک نفر يک ضربه زده باشد و مجموع اين ضربه ها منجر به قتل فرد شده باشد، اگر هر سه به صورت عمد اين کار را کرده 

ميزان دخالت در رکن مادي باعث عدم مجازات يا غير مساوي شدن مجازات يدا خسدارت نمدی     باشند، هرسه قابل قصاص هستند. بنابراين
 شود.

 البته بايد دقت داشت که اگر ضربه يک نفر باعث قتل شده است، او قاتل است و بقيه مجازات هاي ديگري دارند. نکته :

 پرداخته است :« شرکت در جرم » قانون مجازات اسلامی به بحث  22ماده ي 

هر کس عالما و عامدا با شخص يا اشخاص ديگر در يکی از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به » 
عمل همه ي آن ها باشد  خواه عمل هر يک به تنهايی براي وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آن ها مسداوي باشدد، خدواه    

ک در جرم محسوب  و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرايم غير عمدي )خطايی( که ناشدی از  متفاوت، شري
 خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

 جازات او را به نسبت تاثير عمل او تخفيف می دهد. اگر تاثير مداخله و مباشرت شريکی در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه م : تبصره

سخن از تخفيف مجازات است. منظور از تخفيف مجازات اين نيست که تناسب بين افراد از بدين بدرود کده مدثلا      22در تبصره ي ماده ي 
ع جدرم واقعدا کدم بدود،     % است بلکه همه را مساوي می داند ولی می گويد اگر سهم يک نفر در وقدو 28% و سهم ديگري  38سهم يکی 
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دادگاه می تواند در مجازات او تخفيف بدهد که از اصول عدالت خارج نشود. ) اگرچه اين تبصره تا حدودي اصل تساوي بين مشارکان را به 
 به هم می زند.(

 فته می شود.به بعد قانون مجازات اسلامی شرکت در جنايت را مطرح می کند که در جزاي اختصاصی يک مطلب آن گ 332ماده ي 

در برخی جرايم زنا، شرب خمر، توهين، قذف و ... شرکت معنا ندارد؛ زيرا در تمام اين جرايم اگر گروهدی نيدز انجدام شدود، هدرکس        نکته :
 مستقلا جرم مرتکب شده و چند جرم بوده است نه يک جرم.

 :معاونت 

ولی مقدمات انجام جرم را فراهم کند يا خود  براي انجام جرم مقدمده شدود، بده وي    اگر فردي در اجراي ارکان مادي جرم دخالت ندارد  

تعبير کرده است. در  «وحدت قصد » معاون می گويند. البته شرط معاونت اين است که فرد قصد مرتکب را بداند که قاون گذار از آن به 

را نيز بداند؛ معاون بايد مباشر جرم را در رکن روانی جرم همراهی کند. واقع معاون بايد بداند کاري که انجام می دهد جرم است و نوع جرم 
چون معاون در انجام ارکان مادي جرم دخالت ندارد و نقش وي فقط از جهت تسهيل انجام جرم و فراهم کردن مقدمات است بايدد از نظدر   

نکند، ديگر نمی تدوان وي را معداون جدرم ناميدد و در ايدن      روانی به جرم گره بخورد اگر فرد نه در رکن مادي و نه در رکن روانی دخالتی 
صورت هر کسی می تواند معاون تلقی شود. به عنوان مثال به کسی می گوييم معاون که سلاحی را به فردي داده باشد و با علم به اينکده  

يار فردي با علم به اين کار قرار دهدد. ) البتده   اين فرد می خواهد کسی را بکشد يا مثلا فردي انگور مورد نياز براي تهيه ي شراب را در اخت
 به شرطی که آن فرد نتواند انگور را از جاي ديگري تهيه کند.(

 


